


آه، ای »خویش«! تو ای روی به ظاهر بیدار، با توام! ولوله‌بانوی به ظاهر بیدار
»خویش« پنهان شده در کالبدی افسونگر! سر به پهلوزده! ای قوی به ظاهر بیدار

در پس پیکر انسان خردمند نهان، خود به ایفای چه نقشی‌ست که میپردازد؟
از نقابی که به صورت زده می‌شد فهمید، کیست این کودک ترسوی به ظاهر بیدار

پسَت و آلوده و بی‌عاطفه و بی‌منطق، آسمانجل، متکبر، همه‌جایی، مکار!
وای بر »سایه« که عمریست به دنبالت بود، وای بر انگره مینوی به ظاهر بیدار

چاره‌ای نیست به جز کوچ به جز کوچ به جز، کوچ از خویش به خود، از خود خاموش به خویش
مقصدی نیست تو را جز خود معنای »سفر«، آه ای جوجه پرستوی به ظاهر بیدار

* مینا فتوحی

به نام خداوند بخشنده و مهربان
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عشـق 
و معنای زندگی )1( 

* مجید صمدی

تاخــت پذیــر بــودن یــک چیــز بــه ایــن معناســت کــه اگــر چیــز دیگــری در ویژگی‌هــای خــوب و مثبــت، 
ــف را کــه در  ــا شــخص ال ــم. شــئ و ی ــرو می‌نهی ــی را ف ــه و قبل ــرا برگرفت ــی باشــد، آن ــز قبل ــر از چی برت
ویژگی‌هایــی از شــئ و یــا شــخص ب فروتــر اســت، رهــا کــردن و شــی یــا شــخص ب را برگرفتــن، یعنــی 

تاخــت زدن. الــف می‌توانــد از دو حیــث از ب فروتــر باشــد: 
1. ب تعداد ویژگی‌های مثبت بیشتری از الف دارد. 

ــا در  ــف و ب، ویژگی‌ه ــترک ال ــت مش ــای مثب 2. در ویژگی‌ه
ــند.  ــدیدتر باش ــر و ش ب عمیق‌ت

ــه«،  در عشــق رمانتیــک کــه در ســه ویژگــی »تملــک جویان
ــه  ــت تنان ــل و جذابی ــودن« و »ریشــه در تمای ــه ب »خودگرایان
ــز  ــه( متمای ــی و آگاپ ــق )فیلیای ــواع عش ــر ان ــتن« از دیگ داش
ــر  ــا اگ ــل تاخــت زدن اســت؟ مث ــا معشــوق قاب می‌شــود، آی
الــف شــخص و ج معشــوق فعلی ماســت، و شــخص ب کســی 

اســت کــه هــم تعــداد ویژگی‌هــای مثبــت بیشــتری از معشــوق مــا دارد و همچنیــن ویژگی‌هــای مشــترک 
مثبــت میــان دو معشــوق، در فــرد ب عمیق‌تــر و شــدیدترند، مــا معشــوق فعلی‌مــان یعنــی ج را فروگذاشــته 

ــم؟  ــی ب تاخــت می‌زنی ــا معشــوق دیگــری یعن و ب
عشــق رمانتیــک پیــش از آنکــه منجــر بــه وارد شــدن درون یــک رابطــه بــا معشــوق شــود، صرفــا یــک 

ــوان تصــور کــرد:  گرایــش اســت. بنابرایــن، عشــق رمانتیــک را در دو موقعیــت می‌ت
1. عشق رمانتیک پیش، و خارج از رابطه، به عنوان یک گرایش صرف. 

2. عشق رمانتیک پس از و درون رابطه، به عنوان رابطه. 
عشــق رمانتیــک ممکــن اســت همیشــه در حــد و موقعیــت گرایــش باقــی نمانــد و بــه برقــراری رابطــه هــم 
نینجامــد. جــز در مــواردی کــه عشــق در یــک نــگاه و یــا برخــورد ناگهانــی صاعقــه عشــق رخ می‌دهــد، 
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کــه در جــای خــود قابــل تبییــن اســت. در ایــن موقعیــت ویژگی‌هــای معشــوق خاصــه ویژگی‌هــای تنانــه 
ــک اســت. از  ــش عشــق رمانتی ــدن گرای ــد آم ــت پدی ــژه زیبایی‌هــای جســمانی او عل و جســمانی او،  بوی
ــر یــک ویژگــی شــخصی، معشــوق قابــل تاخــت زدن  آنجــا کــه در ایــن موقعیــت، عشــق اســتناد دارد ب
اســت. چــرا کــه، نــه ”کلیــت معشــوق” ، و طبــق رایــی دیگــر »منحصــر بــه فــرد بــودن و یگانــه بــودن 
معشــوق«، بلکــه یــک ویژگــی در او علــت عشــق اســت، و آن زیبایــی اســت. بنابرایــن می‌تــوان گفــت، 
ــان دیگــر چــون معشــوق  ــه بی ــه خــود معشــوق. ب ــه اســت، ن ــق گرفت ــی تعل ــه زیبای ــک ب عشــق رمانتی
ناقــل و وســیله‌ی دســت‌یابی بــه زیبایــی اســت، متعلــق عشــق مــا قــرار گرفتــه اســت. حــال چــون ایــن 
زیبایی‌ســت کــه دارای اهمیــت اســت نــه آنچــه و آنکــه حامــل ایــن زیبایی‌ســت، معشــوق بــا معشــوقی 
ــی  ــا ویژگ ــی جســمانی، تنه ــک زیبای ــه در عشــق رمانتی ــزود ک ــد اف ــی اســت. بای ــل جایگزین ــر قاب زیبات

ــن ویژگی‌ســت.  ــوط و مهــم نیســت، گرچــه مهمتری مرب
ــا ایجــاد  ــه موقعیــت »رابطــه« ی ــر مــی‌رود و ب در مــواردی کــه عشــق رمانتیــک از صــرف گرایــش فرات
ــرد  ــی، ف ــد. یعن ــل و تعیین‌کننده‌ان ــوق، دخی ــای معش ــز، ویژگی‌ه ــود، نی ــوق وارد می‌ش ــا معش ــه ب رابط
ــاً همــان  ــا معشــوقی وارد رابطــه می‌شــود کــه برخــی ویژگی‌هــا را دارا باشــد کــه ایــن ویژگی‌هــا، غالب ب

ــد.  ــتِ »گرایش«ان ــوط در موقعی ــل و مرب ــای دخی ویژگی‌ه
در اینجــا، وارد رابطــه شــدن یعنــی اولًا: حضــوری انتخابــی و متعهدانــه و ثانیــاً کنــش و واکنــش در جهــت 
ــه بیــان دیگــر، در یــک رابطــة عاشــقانه، طرفیــن  ــه عشــق رمانتیــک. ب ــوط ب ویژگی‌هــای دخیــل و مرب
ــز  ــند. و نی ــته باش ــری داش ــزد دیگ ــور را ن ــواع حض ــام ان ــه تم ــوند ک ــد می‌ش ــد و متعه ــاب می‌کنن انتخ
ــوط در  ــل و مرب ــای دخی ــارة ویژگی‌ه ــری را درب ــع دیگ ــه تمت ــوند ک ــد می‌ش ــد و متعه ــاب می‌کنن انتخ

شــروع رابطــه، حاصــل کننــد. 
ــرد عاشــق از عشــق  ــن اســت کــه ف ــة ادامــة حضــور معشــوق ای پــس از آنکــه رابطــه آغــاز شــد، لازم
رمانتیــک بــا اروتیــک‌اش فاصلــه بگیــرد. و ایــن یکــی از تناقض‌هــای موجــود در موقعیــت عاشــقی اســت. 
ــاد معشــوق، کــه از ویژگی‌هــا و  ــه ابع ــی، خودخواهــی منفعــت اندیشــانه و توجــه انحصــاری ب تملک‌جوی
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مولفه‌هــای اصلــی عشــق اروتیک‌انــد، گرچــه انگیزه‌هــای ورود عاشــق بــه رابطــة عاشــقانه رمانتیک‌انــد، 
ــدازه‌ای  ــه ان ــه بیــان دیگــر، ایــن ســه ویژگــی ب ــد. ب ــع بقــا و ادامــة حضــور معشــوق در رابطه‌ان امــا موان
ــرای  ــق ب ــن رو، عاش ــد. از ای ــارج می‌کنن ــه خ ــر او را از رابط ــه ناگزی ــیب‌زننده‌اند ک ــوق آس ــرای معش ب
حفــظ و ادامــة حضــور معضــوق در رابطــه، ناگزیــر اســت از تملک‌جویــی بــه ضــد آن، از خودخواهــی بــه 
ضــد آن، و از توجــه انحصــاری بــه ابعــاد جســمانی معشــوق بــه عطــف توجــه بــه ابعــاد دیگــر وجــود ی 
ــوع دیگــر تبدیــل می‌شــود )فیلیــا( و ایــن  ــه عشــقی از ن او گــذر کنــد. اینجاســت کــه عشــق اروتیــک ب

گــذر، ناگزیــر اســت. 
دو نکتــة گفتــه شــده را بازگویــی می‌کنیــم: )۱( ویژگی‌هــای معشــوق، علــت پدیــد آمــدن عشــق و ورود 
ــک و  ــق اروتی ــن عش ــای بنیادی ــوق، ویژگی‌ه ــور معش ــظ حض ــرای حف ــت )۲( ب ــقی اس ــة عاش ــه رابط ب

رمانتیــک بایــد تغییــر کننــد و عشــق از نــوع اروس بــه عشــق از نــوع فیلیــا بایــد تبدیــل شــود. 
ــه  ــوق،‌ س ــق و معش ــی عاش ــالیان همبودگ ــه و در س ــول رابط ــوق، در ط ــور معش ــظ حض ــرض حف ــا ف ب
حاصــل می‌شــوند کــه ویــژه و خــاص ایــن رابطه‌انــد: »هزینه‌هایــی کــه هــر دو طــرف از جملــه عاشــق 
ــن هویــت  ــه ای ــق ب ــی کــه ســاخته می‌شــوند« و »هویــت مشــترک و آنچــه متعل ــد«، »خاطره‌های می‌کن
ــرد  ــه در آن، ف ــی ک ــه موقعیت ــوط ب ــتند مرب ــش‌هایی هس ــا بخش ــا ی ــا، ایثاره ــت«. هزینه‌ه ــترک اس مش
یــک بــار بــرای همیشــه یــا نــه بــه تعــدد و دفعــات قابــل توجــه تصمیــم می‌گیــرد کــه برخــی چیزهــا را 
در پــای طــرف مقابــل بریــزد یــا نریــزد. بطــور مثــال، مــادر شــدن یــا بــاردار شــدن از جملــه موقعیت‌هــای 
بســیار خطیــر و نــادری در زندگــی اســت کــه فــرد، در آن بایــد تصمیــم بگیــرد کــه تجربــة مــادر شــدن را 
در کنــار کــدام مــرد از ســر بگذرانــد. مــادر شــدن از موقعیتهــای کــم تکــرار، اســتثنایی و خطیــر اســت. و 
در اغلــب مــوارد تصمیــم بــرای مــادر شــدن در کنــار و توســط یــک مــرد، تصمیــم دربــارة یــک تجربــه‌ای 
یــک بــار بــرای همیشــه اســت. از اینــرو از جملــه هزینه‌هایــی اســت کــه معشــوق بــه اقتضــای حضــور در 
رابطــه بــا عاشــق می‌پــردازد و چــه بســا هرگــز قابــل احیــا و جبــران نیســت. مثــال دیگــر، عمــری اســت 
کــه طرفیــن تصمیــم می‌گیرنــد در پــای دیگــری بریزنــد و می‌ریزنــد. ایــن عمــر رفتــه، هزینه‌هــای غیــر 
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قابــل جبــران اســت و مثال‌هــا و مــوارد دیگــر. 
در طــول عمــر رابطــه، از رهگــذر تمــام وقایــع همبودگــی، رد خاطــره بــر جــای می‌مانــد. ایــن خاطره‌هــا 
ــادی‌های مشــترک، )۲(  ــرة ش ــد: )۱( خاط ــی مربوط‌ان ــه بحــث کنون ــیار ب ــورد و موضــوع بس ــار م در چه
خاطــرة اندوه‌هــا و دردهــای مشــترک، )۳( خاطــرة آزار، نقصــان و آســیبی کــه دیگــری وارد آورده اســت، 
)۴( خاطــرة‌ محبــت، مراقبــت و شــفقت و یــاری‌ای کــه دیگــری ورزیــده اســت. چیــزی کــه از دیگــری در 

رابطــه عایــد شــده اســت، در مقابــل شــری کــه از او عایــد شــده اســت. 
رابطــه،  طرفیــن  از  یــک  هــر 
در  امــا  فردی‌انــد.  هویــت  دارای 
همبودگی‌شــان، دارای یــک هویــت 
مشــترک و دومــی می‌شــوند کــه کل 
ــت  ــه هوی ــوط ب ــا مرب ــور زندگــی ی ام
ــا  ــت ی ــه آن اس ــق ب ــردی و متعل ف
مربــوط و متعلــق بــه هویــت مشــترک 
آنهــا بطــور مثــال، کارمنــد فــان اداره 
ــت  ــه هوی ــق ب ــوط و متعل ــودن مرب ب
ــودن  ــادر ب ــا پدر/م ــت. ام ــردی اس ف
ــترک  ــت دوم و مش ــه هوی ــوط ب مرب

اســت. بودن‌هــا، داشــتن‌ها و نســبت‌هایی کــه مربــوط بــه هویــت مشــترک‌اند، خــاص رابطه‌انــد. 
در مرحلــة گرایــش، معشــوق بــا دیگــران قیاس‌پذیــر یــا قابــل مقایســه اســت. اگــر زیباســت، زیبایــی او بــا 
دیگــری قابــل مقایســه اســت، اگــر مهربــان اســت، بــا مهربانــی دیگــری قابــل مقایســه اســت و بــه همیــن 

ترتیــب. در ایــن وضعیــت، قیاس‌پذیــری احتمــال آمــاری تاخت‌پذیــری بســیار بالاســت.



7

سال ششم - شماره 30

 شوری که ماند، نوایی که رفت…
*به یاد شادروان استاد حسین قلمی*

ــرم  ــتان گ ــت. تابس ــدر نشس ــوگ پ ــه س ــر ب ــه غدی ــتان‌مان در خان ــی از دوس ــاه 1399، یک ــم تیرم پنج
ــرم قلمــی،  ــواده محت ــه فقــط خان ــه خــود گرفــت. ن ــرای ســازهای ایران‌زمیــن رنــگ خــزان ب امســال، ب
کــه خانــواده بــزرگ هنــر و موســیقی داغــدار چهــره‌ای برجســته و نامــی در عرصــه موســیقی شــده بودنــد. 
تــار و قیچــک و ربــاب آنچنــان زخــم خــورده بودنــد کــه دیگــر هیــچ زخمــه‌ای طنیــن شورانگیزشــان را 

ــرد.  ــد نمی‌ک بلن

نشــریه کوچــه وظیفــه خــود می‌دانــد بــه پــاس زحمــات شــایانی کــه زنده‌یــاد اســتاد حســین قلمــی در عرصــه 
موســیقی و ســاخت ســاز ایرانــی انجــام داده‌اســت، در ایــن شــماره، بــه معرفــی ایــن اســتاد فقیــد بپــردازد. 

* اســتاد حســین قلمی در ۱۰ مهر ســال ۱۳۲۸ خورشــیدی در شهرســتان گلپایگان متولد شــد. وی تحصیلاتش 
را در زادگاهــش بــه پایــان رســاند. او از همــان دوران تحصیــل و کودکــی بــه کارهــای دســتی علاقــه‌ی فــراوان 
داشــت و بــا لــوازم ســاده و ابتدایــی ســازهایی همچــون ســنتور، ویلــن و کارهــای مشــابه را می‌ســاخت. وی در 
ســال ۱۳۵۳ بــه اســتخدام امــور اداری وزارت فرهنــگ و هنــر وقــت درآمــد و تحــت نظــر اســتاد ابراهیــم قنبــری 
مهــر بــا اصــول و فنــون سازســازی در ســطح عالــی آشــنا شــد و در ســال ۱۳۷۸ بــه کارگاه سازســازی ســازمان 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری تهــران منتقــل شــد و بــه مــدت ۵ ســال مشــغول بــه کار بــود 
و ســپس بازنشســته شــد. اســتاد حســین قلمــی عــاوه بــر تبحــر خــاص در ســاخت تــار بــه ســاخت ســازهای 
قیچــک، ربــاب، کمانچــه، ســه تــار و دوتــار همــت گماشــت و در ســال ۱۳۸۳ موفــق بــه دریافــت درجــه یــک 

عـالـم از نالـه عشاق مبـادا خـالـی           که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد
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هنــری )دکتــری( در رشــته سازســازی گردیــد. وی در نمایشــگاه و جشــنواره‌های موســیقی مختلفــی بــه عنــوان 
ــاب در  داور و کارشــناس ارزشــیابی ســاز شــرکت کرده‌اســت. همچنیــن ایشــان مقــام نخســت در ســاخت رب

جشــنواره موســیقی فجــر را کســب کرده‌انــد.
اســتاد قلمــی طــی ســال‌ها شــاگردان بســیاری را تربیــت نموده‌اســت. از جملــه شــاگردان اســتاد پســر ایشــان 
ــام ســیامک قلمــی، ایــرج طباطبایــی، پرویــز حســینی، پرویــز نصیــری می‌باشــند همچنیــن ایشــان در  بــه ن

مراکــز زیــر ســابقه آمــوزش ســاخت ســاز را داشــته و دارنــد:

-آمــوزش ســاخت ســاز در مرکــز آمــوزش 
هنرهــای ســنتی خانــه اســتاد حســین بهزاد 
ــی،  ــراث فرهنگ ــازمان می ــه س ــته ب وابس

ــع دســتی و گردشــگری صنای
ــر  ــوزش ســاخت ســاز در دانشــگاه هن -آم

کــرج.
 ســازهای ســاخته  توســط اســتاد قلمــی در 
اکثــر گروه‌هــای موســیقی داخــل و خــارج 
ــتفاده  ــورد اس ــدگان مطــرح م توســط نوازن
ــه در  ــل توج ــه قاب ــت. نکت ــرار گرفته‌اس ق
ــاز  ــاخت س ــورد س ــر در م ــال‌های اخی س
ــام  ــا ن ــاو ب ــاب ۳ اکت ــوی رب ــاب، الگ رب
خورشــید اســت کــه آقــای ســعید اشــتری 
آن را طراحــی و توســط اســتاد حســین 
قلمــی ســاخته شده‌اســت. ایــن ربــاب 
ــه  ــای ســعید ســاغرچی در برنام توســط آق
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پژوهشــی یازدهمیــن جشــنواره موســیقی نواحــی کشــور رونمایــی و در مــورد نحوه 
طراحــی و مراحــل ســاخت ایــن ســاز صحبــت شــد. ربــاب خورشــید بســیار خوش 
ــوان  ــاکان، کی ــوش پیرنی ــه داری ــت اســاتید از جمل ــد اکثری ــه تأیی ــوده و ب صــدا ب
ســاکت، محمــد فیــروزی، فریــدون شــهبازیان ، صــادق چراغــی و... رسیده‌اســت 
و همچنیــن از ایــن ربــاب در برنامــه مستندســاز ربــاب کــه از شــبکه مســتند ســیما 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــن در برخــی از موزه‌ه پخــش شــد، اســتفاده شده‌اســت. همچنی

ــد: ــود می‌باش ــر موج ــرح زی ــه ش ــان ب ــاخته‌های ایش ــاز س س

موزه سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

موزه ساز کرمان

برای استاد جواد لشکری آهنگ ساز

گنجینه خصوصی

رباب

قیچک و تار

تار

رباب

نام اثرمحل نگهداری

فرانسه-پاریس

فارس-شیراز

اصفهان-اصفهان

تهران-تهران

۱۳۷۹

۱۳۸۰

۱۳۸۱

۱۳۸۵

بین‌المللی

ملی

بین‌المللی

ملی

پاریس

صنایع دستی - شیراز

صنایع دستی - چهل ستون

اساتید درجه یک - تالار وحدت

نمایشگاه

نمایشگاه

نمایشگاه

بزرگداشت )فرد(

نوع رویدادعنوان رویدادسطح رویدادمحل برگزاری سال رویداد

ــری خــود نمایشــگاه‌های متعــددی در داخــل و خــارج از کشــور برگــزار  ــات هن اســتاد قلمــی در طــول حی
کــرد، تــا هنــر ایران‌زمیــن را بــه هنردوســتان و کســانی کــه دغدغــه فرهنــگ و هنــر را دارنــد معرفــی کنــد. 

ــد از: برخــی از نمایشــگاه‌های اســتاد عبارتن
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فقیهِ زندگی  
* علی علوی

چنــد روز پیــش )1399/6/22(، آیــت الله یوســف صانعــی از دنیــا رفــت. از فقیهــان مقیــم قــم، شــاگرد مبــرّز 
مرحــوم آیــت‌الله  خمینــی، و صاحــب کرســی تدریــس فقــه و اصــول. او در ســال 1316 در یکی از روســتاهای 
اســتان اصفهــان )»ینگ‌آبــاد«، کــه بعدهــا بــه »نیک‌آبــاد« تغییــر نــام یافــت( بــه دنیــا آمــد. در ســال 1325 
بــه حــوزه‌ی علمیّــه‌ی اصفهــان، و در ســال 1330 بــه حــوزه‌ی علمیّــه‌ی قــم وارد شــد. در امتحانــات ســطوح 
عالــى حــوزه در ســال 1334، رتبــه‌ی نخســت را بــه دســت آورد و مــورد تشــويق مرحــوم آیــت‌الله بروجــردى 
)زعیــم حــوزه‌ی علمیّــه‌ی قــم در آن زمــان( قــرار گرفــت. از همیــن ســال تــا ســال 1342 )8 ســال( در دروس 

ــت و در 24  ــرکت جُس ــی ش ــت‌الله خمین ــوم آی ــول مرح ــه و اص فق
ــه مرتبــه‌ی اجتهــاد رســید. وی از محضــر  ســالگی )ســال 1340( ب
اســتادان دیگــری، چــون مرحــوم آیــت‌الله محقّــق دامــاد و مرحــوم 
ــس درس  ــال 1354، تدري ــرد و از س ــره ب ــز به ــی ني ــت‌الله اراك آی
خــارج فقــه را در مدرســه-ی حقّانــى قــم بــا کتــاب »زکات« آغــاز 

کــرد. 
در جریــان انقــاب اســامی ایــران از جملــه‌ی مبــارزان بــود و در جــا 

انداختــن مرجعیّــت مرحــوم آیــت‌الله خمینــی بســیار کوشــید و نــام و امضــاء وی در ذيــل بيش از ســي اعلاميّه 
و بيانيّــه نقــش بســت. در دهــه‌ی نخســت اســتقرار جمهــوری اســامی، از ســوی اســتاد بــه دو منصــب نصب 
شــد کــه از شــرائط تصّــدی آن دو، برخــورداری از فقاهــت )در حــدّ اجتهــاد(، عدالــت، و آگاهــی بــه مقتضیــات 
زمــان، مســائل روز و امــور قضائــی، بــود. از تاریــخ 1358/12/1 تــا 1361/10/19 عضــو شــورای نگهبــان بــود 
و از تاریــخ 1361/10/19 تــا 1364/4/16 دادســتان کلّ کشــور. نیــز در تاریــخ 1361/3/18، مرحــوم آیــت الله  

خمینــی وی را بــه عنــوان نماینــده‌ی خویــش در شــورای عالــی بازســازی مناطــق جنگــی، نصــب نمــود. 
ــش  ــر برای ــال اخی ــود را داشــت و نظــرات وی در 20 س ــژه‌ی خ ــی وی ــتنباط، مبان ــداء در اس ــان ابت او از هم
حاصــل نشــد )چــه بســا بیــان بعضــی از آن‌هــا بــه تعویــق افتــاده باشــد(. دلائــل کناره‌گیــری وی از منصــب 
دادســتانی، شــایان تأمّــل اســت: »ضعــف نیــروی جســمی بــه خاطــر پنــج ســال کار مــداوم در دادســتانی کلّ؛ 
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عــدم پذیــرش و تحمّــل نظــارت بــر حُســن اجــرای قانــون از ناحیــه‌ی گروه‌هــا و باندهــا؛ داشــتن افــکار و 
ــان، آرای »شــاذ« محســوب شــده و مقاومــت  ــه نظــر برخــی از آقای ــا ب ــی در مســائل اســامی کــه بن مبان
ــوم اســت کــه از  می‌شــود؛ کــم لطفــی برخــی از مقامــات و جامعــه در مــورد پشــتیبانی از دادســتانی«. معل
همــان ســال‌های دادســتانی، واجــد مبانــی ویــژه‌ای بــوده کــه بــرای بعضــی قابــل تحمّــل نبــوده اســت. 

»مجمع‌المســائل« و »اســتفتائات قضائــی« )از آثــار او( بــه نحــوی تنظیــم شــده‌اند کــه تاریــخ پاســخ بــه هــر 
اســتفتاء در ذیــل آن ثبــت شــده اســت. از ایــن راه، می‌تــوان ســیر تطــوّر و تحــوّل نظــرات او را بررســید. نیــز 
وی در پاســخ بــه بعضــی از اســتفتائات، بــه نحــو اجمــال، بــه ادلـّـه‌ی رأی خــود اشــاره کــرده کــه در ارتقــاء 

فهــم فقهــی خواننــده مؤثـّـر اســت. 
در ایــن نوشــته‌ی مختصــر نمی‌تــوان بــه نحــو مبســوط بــه مبانــی فتــاوای وی پرداخــت. از ایــن رو، صرفــاً 

بــه چنــد مــورد اشــاره می‌کنــم: 
ــدل و  ــوم ع ــم در تشــخیص مفه ــرف، ه 1. نظــر ع
ــخیص  ــه تش ــی ک ــق مفهوم ــم در تطبي ــم، و ه ظل
داده، بــر مصــداق آن، حجّــت اســت. از ایــن رو، 
اگــر عــرف، مصــداق خاصّــی را ظلــم دانســت، و آن 
مصــداق، در »نــصّ متواتــر«، »عــدل« تلقّــی نشــده 
بــود، تشــخیص و تطبیــق عــرف، معتبــر اســت و بــر 
ــد نفــی  ــم را از خداون ــی کــه صــدور ظل اســاس آیات
ــت و  ــل را پذیرف ــا دلی ــم ی ــد آن حک ــد، نبای می‌کن
بایــد آن را مقیَّــد یــا محکــوم آیاتــی نمــود کــه از امــر 
کــردن خداونــد بــه عــدل، و نهــی کــردن او از ظلــم، 
خبــر می‌دهنــد، یــا بــه طــور کلّــی بایــد آن دلیــل و 
حکــم را کنــار گذاشــت. روشــن اســت کــه در اختلاف 
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ــر دومــی. و در اختــاف  ــدّم اســت ب ــی مق ــر« و تشــخیص عــرف، اوّل ــصّ متوات »ن
ــی.  ــر اوّل »ظاهــر متواتــر« و تشــخیص عــرف، دومــی مقــدّم اســت ب

ــل و  ــودن، حســب منطــق عق ــا زن ب ــرد و ي ــث م ــاف در جنســيّت، از حي 2. »اخت
شــرع، ســبب برتــرى نيســت و چگونــه ســبب برتــرى گــردد، در حالــى كــه چنيــن اختلافــى غيــر اختيــارى و 
مربــوط بــه خلقــت و آفرينــش م‌ىباشــد و برتر‌ىهــا بايــد مربــوط بــه امــور اختيــارى باشــد؟« )ایــن جمــات 
از آن مرحــوم اســت( و در بــاب اســتنباط حقــوق و تکالیــف زن و مــرد، اصــل، اشــتراک و تســاوی اســت؛ مگــر 

ایــن کــه دلیلــی محکــم و معتبــر، مــوردی را از ســیطره‌ی شــمول ایــن اصــل، خــارج کنــد. 
3. در احــکام عبــادى، وجــود يــك مــاك تعبّــدى، كــه عقــاء قــدرت درك آن را ندارنــد، بســيار محتمــل 
اســت؛ امّــا در احــکام غيرعبــادى، وجــود مكلاــى كــه عقــاء، صلاحیّــت درك آن را نداشــته باشــند و شــارع با 
لحــاظ آن، حكمــى صــادر كــرده باشــد، بســيار بعيــد اســت و در چنيــن مــواردى -ولــو بــه صــورت نــادر- لازم 
اســت شــارع، اعِمــال تعبّــد خويــش را بــه وســيله‌ی قرينــه‌اى روشــن و واضــح بيــان كنــد تــا بــر مــاكِ 
ارتــكازىِ عقلائــى چیــره شــود. تــا چنیــن قرینــه‌ای نباشــد، دســت کشــیدن از مــاک ارتــکازی عقلائــی، 

وجهــی نــدارد. 
4. عقلائــی نیســت کــه خداونــد تکوینــاً آدمــی را تکریــم کــرده باشــد، امّــا تشــریعاً او را تحقیــر نمایــد. فهــم 
ــز خــاف  ــم شــود. نی ــز تکری ــم تکوینــی انســان، ایــن اســت کــه او تشــریعاً نی ــي از لازمــه‌ی تکری عقلائ
ــش را  ــود، کرامت ــر و نواهــی خ ــی در احــکام، اوام ــدارد؛ ول ــرّم ب ــه انســان را مک ــد اســت ک حکمــت خداون
لگدمــال کنــد. پــس، چــرا از همــان ابتــداء او را بی‌بهــره از کرامــت نیافریــد؟ آیــا عبــث نیســت کــه موجــودی 

را تکریــم کنــی و بعــد، کرامتــش را زیــر پــا بگــذاری؟ 
5. صــدور عقــاب بلابیــان از خداونــد، هــم در مقــام تکویــن و هــم در مقــام تشــریع، محــال اســت. از ایــن رو، 
برخــورداری از هــر نــوع قصــور در اعتقــادات )نــه تقصیــر و عنــاد(، موجــب محرومیّــت از نعمت‌هــای اخــروی 
یــا مزایــای اجتماعــی نمی‌شــود. لــذا تبعیض‌هایــی کــه در احــکام فقهــی میــان مســلمان و کافــر وجــود دارد، 

کافــران قاصــر را، کــه در باورهــای خــود عنــاد و تقصیــر ندارنــد، دربرنمی‌گیــرد. 
بــر اســاس ایــن مبانــی و مبانــی دیگــر، فتاوایــی از آن فقیــه فقیــد صــادر شــد کــه ان شــاء الله در شــماره‌ی 

بعــد بــه بعضــی از آن‌هــا اشــاره خواهــم کــرد.
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دارم دســت‌هایم را بــا کنــار مانتــو خشــک می‌کنــم کــه یــک نفــر ســرش را از روی خــط خطی‌هایــی کــه 
ــا لبخنــد بــه مــن ســام می‌کنــد. )متنفــرم ازینکــه بایــد  روی میــز کافــه پهــن کــرده‌ام بــالا مــی‌آورد و ب
ــا کنــار مانتویــم بــردارم( و جــواب ســام خانــم میانســال، شــیک و  دســت از خشــک کــردن دســت‌هایم ب
مجلســی‌ای را بدهــم کــه در غیــاب مــن داشــته ورق پــاره هایــم را دیــد میــزده. از مــن می‌پرســد کــه دارم 

ــه؟ یــا چــی؟   تــز ام را می‌نوســم؟ یــا مقال
می‌گویــم هیــچ کــدام و بــا دســت غــول بنفشــی را کــه کشــیده‌ام زیــر باقــی کاغذهــا پنهــان می‌کنــم )کــه 
امیــدوارم نخوانــده باشدشــان چــون دوســت نــدارم موضــوع تــزم)!( لــو بــرود( . جــواب می‌دهــم کــه اینهــا 
ــردم  ــا م ــد کاش ب ــد و می‌گوی ــت می‌کن ــم آرزوی موفقی ــتند. برای ــه نویســی ام هس ــن کلاس فیلمنام تمری

بیشــتر حــرف بزنــم چــون آدم‌هــا در ســن او داســتان‌های زیــادی بــرای تعریــف کــردن دارنــد.  
بلــه ای می‌گویــم و ادای بــه فکــر فــرو رفتــن را در مــی‌آورم. او کــه بانــوی فهمیده‌ایســت پشــت بــه مــن 
ــش  ــه رفتن ــروم و متوج ــزم)!( ورمی ــا ت ــم ب ــن ه ــود. م ــوه‌اش مشــغول می‌ش ــک و قه ــا کی ــیند و  ب می‌نش

نمی‌شــوم.  
روز بعد 

ــه‌ی ظهــر  ــده، کل ــروی مــن یــک دســته پرن ــار پنجــره پهــن کــرده‌ام. روب ــز کن امــروز بســاطم را روی می
انــگار کــه ســوار ســورتمه‌ی شــادی شــهربازی شــده باشــند، دور گنبــد امامــزاده صالــح می‌چرخنــد، مــوج بــر 

ــد.   ــند و می‌رون ــان را می‌کش ــد، راهش ــه زدن ــل ک ــک دور کام ــد و ی می‌دارن
- سلام دخترم! 

بلــه خــودش اســت. او هــم بــه طــور کامــا اتفاقــی! میــز کنــار پنجــره را پســندیده. از مــن می‌پرســد کــه 
ــد  ــاه می‌آیــم چــون می‌گوی ــوان چــای کوت ــی. بالاخــره ســر یــک لی ــکار متوال چــی میــل دارم. اصــرار و ان

کــه نــذر دارد.  
اینقــدر شــعور دارم کــه وســایلم را جمــع کنــم و بــروم کنــار او بنشــینم. راســت تــوی چشــم‌هایش زل می‌زنــم 
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ــد  ــت می‌ده ــودن دس ــم ب ــاس مه ــدیدا احس ــب ش ــه مخاط ــس داده وب ــش را پ ــه امتحان ــی ک ــا حالت و ب
می‌پرســم داســتانی کــه آدم‌هایــی بــه ســن او بــرای تعریــف کــردن دارنــد از چــه قــرار اســت. اگــر دوســت 

دارد می‌توانــد برایــم تعریــف کنــد... و اول از همــه برایــم بگویــد جریــان ایــن نــذر چیســت. 
ــه شــوفر  ــروز ب ــد. ام ــی کن ــه غریبه‌هــا مهربان ــذر کــرده ب ــزاده ن ــن امام ــده پیــش همی ــا آم ــی کرون از وقت
تاکســی هــم 5 تومــن زیــادی داده...و حتــی بــرای آن یکــی راننــده‌ی تاکســی هــم مــوز و بســتنی خریــده، 
همانــی کــه تــوی شهرســتان او را بــه منــزل شــوهر ســابق و زن جوانــش رســانده...) خــب داســتان همینجــا 

ــود(  ــروع می‌ش ش
 داســتان چــه عجیــب اســت... و البتــه تکــراری. بــه قــول خــودش پیــری و معرکه‌گیــری. شــوهرش او را ول 
کــرده. خانــم دکتــر داروســازی را کــه از 14 ســالگی تــوی فرانســه بــزرگ شــده و بعدهــا قیــد خانــواده‌اش را 

زده و تنهایــی برگشــته ایــران و ای کاش کــه هرگــز نرفتــه بــود... 
این را خودش با حسرت می‌گوید. با یک جور تلخی که رنگ چشم های سبزش را تار می‌کند  

اگــر مــن فرهنــگ فرانســه را نگرفتــه بودم..اگــر خیلــی چیزهــا را می‌دانســتم شــوهرم مــرا ول نمی‌کــرد...
)ترجمــه‌اش ایــن اســت کــه اگــر بلــد بــودم عشــوه بیایــم و خــوب قرمــه ســبزی درســت کنــم و ســرم را 
کمترتــوی کتــاب هــای داروســازی فــرو ببــرم( تــوی دلــم می‌گویــم کــه فرقــی نداشــت و او فرهنــگ ایرانــی 

را دســت کــم گرفتــه... 
می‌گویــد کــه ایمانــش امــا خــوب اســت. بــه خــدا و کائنــات اعتقــاد دارد. شــروع کــرده قــرآن را بــا ترجمــه 
ــد.  ــرآن هــا را جمــع می‌کنن ــر می‌گــردد فرانســه پســر و عروســش تمــام ق ــت ب ــد، هروق ــد، هرچن می‌خوان
شــاید فکــر می‌کننــد پــاک دیوانــه شــده. امــا او دســت بــردار نیســت. می‌گفــت کــه یــک بــار ناامیــد شــده. از 
امامــزاده آمــده بیــرون و گفتــه کــه ایــن امامــزاده هــم جــواب او را نمی‌دهــد. یــک جایــی همــان نزدیکی‌هــا 
نشســته. همــان موقــع یــک آقــا از کنــارش رد شــده و گفتــه خانــم می‌خواهــم شــما را بــه امامــزاده ببــرم. 
بــا هــم برگشــته‌اند و یــک خانــم پرســتار آنجــا ماســک بیــن مــردم ماســک مجانــی پخــش کــرده و از همــه 

خواســته کــه دعــا کنند...ایــن بیمــاری بایــد بــا دعــا بــرود... 
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ــردارد  ــذارد، روســریش را ب ــز می‌گ ــا را روی می ــه لیوان‌ه ــد. پیشــخدمتی ک ــان را می‌آورن ــی و قهوه‌ی‌م چای
هیــج شــبیه دخترهــا نیســت. 

ــن  ــا ای ــد. ام ــاز باش ــت س ــاید دس ــود دارد. ش ــا وج ــه کرون ــع ب ــی راج ــد مختلف ــه عقای ــد ک ــه می‌ده ادام
ــن آدم  ــر ت ــو ب ــی کــه م ــف کــردن... از گناه‌های ــم تعری ــد برای ــد شــروع می‌کن ــد... بع ــردم هــم گناهکارن م
ــا جزئیــات تعریــف می‌کنــد و باعــث می‌شــود چایــی از گلویــم پاییــن نــرود.. و اینکــه آیــا  ســیخ می‌کند...ب
ــود  ــد از خ ــم می‌خواه ــره. دل ــمت پنج ــم س ــم را می‌کش ــه نگاه ــک لحظ ــت؟ ی ــان نیس ــانه‌ی آخرالزم نش

ــکان می‌خــورد.  ــاد ت ــوی ب ــالای گنبــدش ت ــم کــه پرچــم ســیاه عــزاداری ب ــزاده ســوال کن امام
ــه  ــوان شــوهرش. ب ــای زن ج ــه عکس‌ه ــی‌رود( ب ــالا م ــی ب ــک انقلاب ــل ی ــش مث ــراض دارد!)صدای او اعت
عکس‌هــای عروســش. بــه اینســتاگرام. ســرش را بــا تاســف تــکان می‌دهــد. او بــه همــه چیــز اعتــراض دارد. 
بــه دنیایــی ناشــناخته‌ای کــه زن‌هــای میانســال ســر بــه زیــر را تــوی رقابــت بــا عکس‌هــای اینســتاگرامی از 

میــدان زندگیشــان بــه بیــرون پرتــاب می‌کنــد... او از ایــن دنیــای ترســناک وحشــت دارد 
ــا خســته  ــد ت ــه می‌ده ــا ادام ــه غریبه‌ه ــی ب ــه مهربان ــدر ب ــد. اینق ــه می‌ده ــذرش ادام ــه ن ــه ب ــد ک می‌گوی

شــود و بمیــرد. او دســت بــردار نیســت ایــن دنیــا را بایــد عــوض کــرد!. 
و وقتــی این‌هــا را می‌گویــد فکــر می‌کنــم تنهــا عاقــل کــره ی زمیــن خــود اوســت و باقــی همــه دیوانــه 

  . هستیم
ــدی تقســیم  ــای بع ــن غریبه‌ه ــش را بی ــا مهربانی ــد می‌شــود ت ــش بلن ــد و از جای ــش را می‌ده شــماره تلفن

کنــد.. 
باد همچنان پرچم سیاه را تکان می‌دهد.
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قسمت سوم

* عرفان پرستش 

ســام دوبــاره، امیــدوارم حالتــان خــوبِ خــوب باشــد. الان تقریبــا دو مــاه از گــزارش قبــل کــه بــرای روزنــه 
نوشــتم می‌گــذرد. از آن زمــان تــا کنــون چهــار جلســه داشــته‌ایم. در کل روزنــه کلاس خلوتــی اســت و بــه 
نظــر مــن درســتش هــم همیــن اســت کــه یــک حلقــه مطالعاتــی در حــد پنــج یــا شــش نفــر عضــو داشــته 
باشــد ولــی ایــن آنلایــن بودنــش کار دســتش داده و انــگار خلوت‌تَــرَش کــرده اســت. می‌دانیــد کــه، روزنــه 
ــه شــکل آنلایــن برگــزار می‌شــود. حــالا چــرا می‌گویــم آنلایــن بودنــش کار دســتش داده؟ چــون حــال  ب
و هــوای کلاس حضــوری را نــدارد و شــاید آن طــراوتِ کلاسِ حضــوری در آن کمــی کمرنــگ شده‌اســت. 
ــا ایــن مشــکل مواجــه شــدیم، تصمیــم گرفتیــم تــا بــه کلاســمان مهمان‌هــای بیشــتری دعــوت  وقتــی ب
کنیــم و دو جلســه پیــش روزنــه پانــزده و شــانزده نفــره برگــزار شــد. مــن از حضــور مهمان‌هــا در بینمــان 
حــس خوبــی دریافــت کــردم، و بــه نظــر مــن آن مشــکل عــدم طــراوت کامــا برطــرف شــد. یــک موضــوع 
ــار ســه  ــر کــرده و هــر دو هفتــه یــک ب ــه تغیی ــد ذکــر کنــم ایــن اســت کــه زمــان روزن دیگــری کــه بای

ــزار می‌شــود.  ــا ده شــب برگ شــنبه‌ها ســاعت هشــت ت
خــب بگذریــم و برویــم ســراغ اینکــه در ایــن چنــد جلســه چــه کار کرده‌ایــم. در ایــن مــاه هــر جلســه بــه دو 
بخــش تقســیم شــده اســت. اول: ارائه‌هــای طرحــواره آرشــام و دوم: ارائــه‌ی کتــاب »انســان چگونــه خردمنــد 

 . » شد
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اول: ببینیــد، مــا در روزنــه چنــد مــاه اســت کــه طرحــی داریــم بــه نــام »طرحــواره آرشــام«  کــه در ماهنامــه 
قبلــی کمــی دربــاره آن توضیــح داده بــودم. آرشــام یکــی از اعضــای روزنــه اســت کــه ایــن طــرح را پیشــنهاد 
داده اســت. اگــر بخواهــم راجــع بــه ایــن طــرح صحبــت کنم بایــد بگویــم کــه مجموعــه‌ای از ســخنرانی‌های 
اســتاد مصطفــی ملکیــان اســت کــه هــر ســخنرانی را هــر یــک از اعضــا تبدیــل بــه یــک ارائــه می‌کنــد و 
در جلســه ارائــه می‌دهــد، ســپس دربــاره آن بحــث می‌کنیــم. ایــن طرحــواره شــامل دوازده موضــوع اســت. 
همــه‌ی آنهــا را نمی‌نویســم کــه متنــم زیــاد شــود و فقــط آن‌هایــی کــه ارائــه شــده اســت را مطــرح می‌کنــم:

 
1- حکمت عملی مولوی 

2- دوازده آموزه مشترک عارفان جهان 
3- عقلانیت و زندگی عقلانی 

4- مجموع نشینی 
 

یکــی هــم کــه تــازه در روزنــه شــروع شــده اســت »چــرا بایــد اخلاقــی زیســت« نــام دارد. می‌دانیــد، ایــن 
ارائــه می‌خواهــد بگویــد کــه منافــع اخلاقــی زیســتن، از اخلاقــی زیســت نکــردن بیشــتر اســت. خــود مــن 
ــع بشــوم کــه در شــرایط  ــا مــن قان خیلــی طالبــم کــه ایــن موضــوع مطــرح شــود و دلیلــی بیــان شــود ت
کنونــی، ضــرر اخلاقــی زیســتن کمتــر از ســودش اســت. در کل ایــن ارائــه چهــار تئــوری یــا چهــار دلیــل 
می‌خواهــد بیــان کنــد تــا شــنونده را قانــع بنمایــد کــه اخلاقــی زندگــی کنــد، دلیــل اول در جلســه پیــش 

بیــان شــد ولــی مــن هنــوز متقاعــد نشــده‌ام.
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دوم: یکــی از اعضــای روزنــه بــا همــکاریِ یــک اســتاد دانشــگاه، کتابــی بــه اســم »انســان چگونــه خردمنــد 
ــد. مــن کــه خیلــی ایــن کتــاب را دوســت دارم. موضوعــش را اگــر بخواهــم بگویــم  شــد« ترجمــه کرده‌ان
بــه ایــن شــکل اســت کــه دربــاره‌ی تکامــلِ تفکــرِ آدمــی صحبــت می‌کنــد. اول از ابتدایی‌تریــن موجــودات 
شــروع کــرده، بــه انســان می‌رســد و مســیرِ ارتقــای ذهــن بشــر را مــورد بررســی قــرار می‌دهــد. تــا کنــون 
ســه جلســه از روزنــه بــه ایــن کتــاب اختصــاص داده شــده و مترجــم کتــاب، بــه ارائــه آن پرداختــه و در بــاب 

آن بحــث شده‌اســت. بگذاریــد بــه بعضــی موضوعــات مطــرح شــده در کتــاب اشــاره کنــم:
- بررسی اجزای اندیشه مثل احساس، حافظه، هیجان و...

- طبقه‌بندی موجودات در سیر تکاملی
- آزمایشات مختلف با موضوع رفتارشناسی حیوانات

- بررسی اجزای مغز و عملکرد آن‌ها
از ایــن مــواردی کــه شــمردم شــاید ایــن تصــور ایجــاد شــود کــه محــور اصلــی کتــاب زیست‌شناســی اســت، 

امــا نــه. بلکــه آمیــزه‌ای اســت از مباحــث زیســتی و روان شناســی.

مــا در جلســات پیــش بحثــی راجــع بــه کــودکان کار هــم داشــتیم کــه بــه علــت کمبــود وقــت فعــا متوقــف 
شــده، امــا ادامــه خواهــد داشــت و مــن نتایجــش را اینجــا در ماهنامه‌هــای بعــدی ذکــر خواهــم کــرد. 

خــب تقریبــا کارهایــی کــه روزنــه ایــن چنــد وقــت انجــام داده بــود را برایتــان شــرح دادم، تــا روزنــه بعــدی، 
در ماهنامــه بعــدی.

فعلا خداحافظ.
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* گردآوری: حلقه مطالعاتی دریچه

حلقــه‌ی مطالعاتــی دریچــه پــس از خوانــدن دو کتــاب »معنــای زندگــی« و »عشــق« از مجموعــه کتاب‌هــای 
دانشــنامه‌ی فلســفه‌ی اســتنفورد، در فصــل تابســتان مطالعــه‌ی کتــاب »مفهــوم شــر« از همین مجموعــه را در 
برنامــه‌ی مطالعاتــی خــود قــرار داد. در ابتــدای ایــن نوشــته لازم می‌دانیــم تــا بــه ایــن موضــوع اشــاره گــردد 
کــه مجموعــه کتاب‌هــای دانشــنامه‌ی فلســفه‌ی اســتنفورد بــه هیــچ وجــه مســتقلا بــه عنــوان یــک منبــع 
جهــت مطالعــه‌ی موضوعــی در خصــوص موضاعــات مختلــف نظیــر معنــای زندگــی، عشــق یــا مفهــوم شــر، 
مــورد اســتفاده قــرار نگرفــت و در کنــار آن‌هــا از کتاب‌هــا، مقــالات و ســخنرانی‌های مختلفــی جهــت تعمیــق 
مطالعــات اســتفاده گردیــد. ایــن عــدم اســتفاده‌ی مســتقل از کتاب‌هــای دانشــنامه‌ی فلســفه‌ی اســتنفورد بــه 
دلیــل آن اســت کــه ایــن مجموعــه صرفــا بــه عنــوان یــک مدخــل جهــت آشــنایی علاقــه منــدان بــا منابــع 
علمــی، تدویــن شــده اســت. کتاب‌هــای دانشــنامه‌ فلســفه‌ اســتنفورد تنهــا بــه صــورت حداقلــی بــه بیــان 
برخــی از نظریــات عمــده و نقدهــای وارد شــده بــر آن‌هــا اکتفــا نمــوده اســت و بدیــن جهــت بــه عنــوان یک 
ــن اســاس،  ــر همی ــه نمی‌گــردد. ب ــف، توصی ــع مســتقل جهــت مطالعــه در خصــوص موضوعــات مختل منب
ــه غیــر از کتــاب »مفهــوم شــر« از مجموعــه‌ی دانشــنامه‌ی فلســفه‌ی اســتنفورد، منابــع دیگــری نیــز در  ب
خصــوص موضــوع »شــر« در حلقــه مطالعاتــی دریچــه توســط اعضــا مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و از طریــق 
ــا ســایر اعضــا بــه اشــتراک گذاشــته و مــورد نقــد و  ارایــه کنفرانــس در جلســات، مطالــب مطالعــه شــده ب
بررســی قــرار گرفتنــد. در ایــن خصــوص می‌تــوان بــه ســه مطالعــه‌ی اعضــا بــر روی ســایر منابــع کــه در 

ذیــل آورده شــده اســت، اشــاره نمــود:  
1- کتاب »دل آدمی و گرایش به خیر و شر« نوشته‌ی اریک فروم 

2- مجموعه‌ی سخنرانی‌های محسن کدیور با موضوع »خدا و شر« 
ــالات و کتاب‌هــا در خصــوص »عوامــل  ــه‌ی برخــی مق ــر پای ــه شناســی ب ــدگاه جامع ــا دی ــه‌ای ب 3- مطالع
فرهنگــی و اجتماعــی موثــر بــر خشــونت و نــزاع در ســبک زندگــی مــدرن بــا نگاهــی بــه فلســفه‌ی شــر« 
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بــا توجــه بــه اینکــه ارایــه‌ی یــک گــزارش از تمــام فعالیت‌هــای مطالعاتــی فــوق 
عمــا غیــر ممکــن اســت، پیشــنهاد می‌شــود تــا دوســتان در صــورت علاقــه بــه 
ــا  ــا اینکــه ب ــه اصــل منابــع معرفــی شــده ارجــاع کننــد ی ــا ب ایــن موضوعــات، ی
ارایــه‌ی در خواســت بــه خانــه‌ی فرهنگــی غدیــر، فایــل هــای صوتــی و نوشــتاری 
ــد. در  ــع گردن ــث مطل ــتر مباح ــات بیش ــا از جزئی ــه ت ــار گرفت ــات را در اختی جلس

ادامــه‌ی ایــن نوشــته مختصــری از مطالــب کتــاب »مفهــوم شــر« از دانشــنامه‌ی اســتنفورد ارایــه می‌گــردد. 
ــردد  ــاز می‌گ ــر آغ ــی در خصــوص موضــوع ش ــدی کل ــته بن ــک دس ــه‌ی ی ــا ارای ــر« ب ــوم ش ــاب »مفه کت
ــه دو دســته‌ی عمــده‌ی شــرور طبیعــی و شــرور اخلاقــی تقســیم می‌شــود. در  بدیــن ترتیــب کــه شــرور ب
ایــن کتــاب بــا مــاک دانســتن انســان بــه عنــوان تنهــا کنشــگر اخلاقــی کــه منــش و کــردار او می‌توانــد 
موضــوع قضــاوت اخلاقــی قــرار گیــرد بــا مفهــوم شــر مواجــه می‌شــویم. بدیــن معنــا کــه اگــر مــا شــرایطی 
ماننــد زلزلــه، ســیل، قتــل، دروغ گویــی یــا حتــی دنــدان درد را جــز مصادیــق شــر بدانیــم، از آن لحــاظ کــه 
در ایجــاد زلزلــه و ســیل و دنــدان درد، منــش و کــردار انســان هیــچ گونــه نقشــی نــدارد، لــذا ایــن نــوع از 
شــرور، جــز شــرهای طبیعــی دانســته می‌شــوند، امــا در جهــت مقابــل قتــل و دروغ گویــی کــه ریشــه در 
منــش یــا کــردار انســان دارنــد جــز شــرور اخلاقــی بــه حســاب می‌آینــد. بدیــن ترتیــب عمــده‌ی مباحــث 
ایــن کتــاب در خصــوص شــرور اخلاقــی می‌باشــد شــروری کــه از انســان ســر می‌زنــد و انســان در مقــام 
یــک کنشــگر اخلاقــی می‌توانــد در برابــر آن‌هــا مــورد نکوهــش یــا قضــاوت اخلاقــی قــرار گیــرد. در ادامــه 
در ایــن کتــاب مباحثــی پیرامــون نظریــات مختلــف در خصــوص »شــک آوری بــه شــر« و »احیاگــری شــر« 
ــردن مفهــوم شــر  ــل خــود را جهــت بکارب ــداران هــر یــک از دو دســته‌ی فــوق دلای ــه می‌گــردد. طرف ارای
یــا عــدم لــزوم بکارگیــری مفهــوم شــر در دنیــای معاصــر ارایــه می‌کننــد. هرچنــد کتــاب در ایــن خصــوص 
ــه موضــوع خــود کــه »مفهــوم شــر« می‌باشــد، لاجــرم  ــا توجــه ب ــا ب ــدارد ام ــری خاصــی را ن موضــع گی
مباحــث خــود را بــا ایــن پیــش فــرض کــه می‌بایســت مفاهیــم پیرامــون موضــوع شــر مــورد بازنگــری یــا 
تحلیــل و بررســی مجــدد قــرار گیرنــد، ادامــه مــی دهــد. نگاهــی بــه تاریخچه مفهــوم شــر از مطالــب دیگری 
اســت کــه در ایــن کتــاب مــورد اشــاره قــرار می‌گیــرد. کتــاب دو نظریــه‌ی عمــده دربــاره‌ی شــرور طبیعــی و 
دو نظریــه‌ی عمــده دربــاره‌ی شــرور اخلاقــی را تــا پیــش از دوران معاصــر مــورد بررســی قــرار می‌دهــد و در 

ادامــه نیــز دو نظریــه‌ معاصــر را در مــورد مفهــوم شــر تشــریح می‌کنــد. 
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 در ایــن کتــاب نظریــات مربــوط بــه شــرور طبیعــی تحــت دو عنــوان ذیــل معرفی 
ــردد:  می‌گ

1- نظریــه‌ی مانــوی کــه جهــان را عرصــه‌ی تقابــل دو نیــروی نخســتین جاویدان 
و همتــا بــه نــام خــدا و اهریمــن می‌دانــد 

2- نظریــه‌ی نــو افلاطونیــان و آگوســتین قدیــس کــه شــر را بــه عنــوان یــک 
جوهــر یــا عــرض خــاص دارای موجودیــت نمی‌دانــد، بلکــه شــر را بــه عنــوان فقــدان جوهــر و صــورت خیــر 

ــد  ــی می‌کن تلق
نظریات مربوط به شرور اخلاقی نیز در کتاب تحت دو عنوان ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد: 

1- نظریــه‌ی کانــت مبنــی بــر وجــود اداره‌ی شــریر، یعنــی اینکــه ریشــه ی شــر در انســان ناشــی از گرایــش 
او بــه منفعــت طلبــی می‌باشــد کــه ایــن امــر اساســا بــه اراده‌ی او مربــوط می‌شــود. 

2- نظریــه هانــا آرنــت مبنــی بــر وجــود شــر بنیــادی در وجــود انســان، کــه بیــان کننــده‌ی تمایــل تســلط 
ــه‌ی انســان می‌باشــد  ــت خواهان تمای

در ادامــه کتــاب نظریــات معاصــر در خصــوص مفهــوم شــر را مــورد بررســی قــرار می‌دهــد و ایــن نظریــات 
ــر منــش شــریر معرفــی  ــات ناظــر ب ــر کــردار شــریر و نظری ــات ناظــر ب را در دو گــروه اصلــی یعنــی نظری
ــف  ــردار تعری ــه‌ای از ک ــردار شــریر را گون ــردازان ک ــردار شــریر، نظریه‌پ ــر ک ــات ناظــر ب ــد. در نظری می‌نمای
می‌کننــد کــه شــخص شــریر بــه آن عمــل می‌کنــد، بــه تعبیــر دیگــر ایــن گــروه از نظریــه پــردازان بــر ایــن 
اعتقــاد هســتند کــه کــردار شــریرانه مســتقل از منــش انســان وجــود دارد و فــرد بــا دســت زدن بــه آن کــردار، 
ــردازان شــخص شــریر را  ــه پ ــا در نظریه‌هــای منــش شــریر، نظری مرتکــب اعمــال شــریرانه می‌گــردد. ام
کســی تعریــف می‌کننــد کــه آمــاده‌ی دســت زدن بــه کــردار شــریرانه می‌باشــد، بــه تعبیــر دیگــر ایــن گــروه 
از نظریــه پــردازان می‌گوینــد ایــن منــش شــریرانه‌ی افــراد اســت کــه ســبب می‌شــود تــا آنهــا بــا اقــدام بــه 
اعمــال خــود، کــردار شــریرانه را ایجــاد نماینــد. بــه عنــوان مثــال اینگونــه می‌تــوان گفــت کــه نظریه‌هــای 
ناظــر بــر کــردار شــریرانه می‌گوینــد کــه عمــل قتــل ذاتــا یــک کــردار شــریرانه اســت و فــرد بــا ارتــکاب 
قتــل یــک کــردار شــریرانه را انجــام داده اســت و در نتیجــه او فــردی شــریر اســت. امــا نظریه‌هــای ناظــر 
بــر منــش شــریرانه می‌گوینــد کــه ایــن منــش و شــخصیت فــرد شــرور اســت کــه باعــث می‌شــود اگــر او 
دســت بــه هــر گونــه اقدامــی بزنــد، آن اقــدام تبدیــل بــه یــک کــردار شــریرانه گــردد. بدیــن ترتیــب نظریه‌ی 
ــودن نمی‌باشــد  ــا شــر ب ــر ی ــار ارزشــی از لحــاظ خی ــچ ب ــا دارای هی ــل ذات ــه قت ــد ک منــش شــریر می‌گوی
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امــا اگــر فــرد شــرور بــه عمــل قتــل اقــدام نمایــد مســلما نتیجــه‌ی آن بــه وقــوع 
پیوســتن یــک کــردار شــریرانه اســت. )شــما در نظــر بگیریــد کــه در شــرایط دفــاع 
ــرد شــریر  ــا ف ــی شــرورانه محســوب نمی‌شــود، ام ــل دیگــر عمل از خویشــتن، قت
هیچــگاه بــا نــگاه دفــاع از خویشــتن مرتکــب قتــل نمی‌شــود، بــرای مثــال او یــا 
بــرای کســب لــذت یــا آســیب رســاندن یــا کســب منفعــت فــردی اقــدام بــه قتــل 

می‌کنــد.( 
در ادامــه بــرای تشــریح بیشــتر نظریــات ناظــر بــر کــردار شــریرانه، کتــاب بــا تشــریح پنــج جــزء بــه عنــوان اجزا 
ذاتــی کــردار شــریرانه، ســعی بــر تبیــن ایــن نــوع کــردار می‌کنــد. ایــن پنــج جــزء عبارتنــد از خطــا، آســیب، 
انگیــزش، تاثــر )لــذت( و مســولیت. از میــان تمــام اجــزا، مســولیت بــه عنــوان تنهــا جزیــی از کــردار شــریرانه 
تلقــی می‌گــردد کــه تمــام نظریــه پــردازان بــر آن اتفــاق نظــر دارنــد، بدیــن معنــا کــه اجمــاع همــه‌ی نظریــه 
پــردازان بــر ایــن اســت کــه بــرای قبــول کــردن یــک کــردار بــه عنــوان کــردار شــریرانه، انســان می‌بایســت در 
قبــال آنچــه انجــام می‌دهــد از لحــاظ اخلاقــی مســئول باشــد. بــرای ایــن منظــور ســه شــرط جهــت شــریرانه 

قلمــداد کــردن یــک کــردار مــورد نظــر قــرار می‌گیــرد: 
1- فرد شریر به خواست خود عمل کند 

2- فرد شریر به قصد رنج قربانی عمل کند یا رنج را از قبل پیش‌بینی کند 
3- فرد شریر از توجیه اخلاقی برای کردار خود بی‌بهره باشد 

کتــاب در ادامــه نظریــات ناظــر بــر منــش شــریر را نیــز در شــش دســته کلــی تقســیم بنــدی می‌کنــد، کــه ایــن 
شــش گــروه عبارتنــد از: ناظریــات ناظــر بــر شــریر همیشــگی، اســتعداد، تاثر بنیــاد، انگیــزه بنیــاد، ثبــات و افراط 
کاری کــه همگــی بــه منــش و شــخصیت افــراد شــرور در خصــوص انجــام کــردار شــریرانه مربــوط می‌گردنــد. 
ــه معنــی  ــا بحثــی در خصــوص نهادهــای شــرور پایــان می‌پذیــرد. نهــاد شــرور ب در انتهــا، مطالــب کتــاب ب
یــک راه و رســم اجتماعــی خاصــی تعریــف می‌گــردد کــه اگــر اجتمــاع بــا عمــل خــود بــه آن دســت بزنــد در 
نتیجــه‌ی آن آســیب یــا رنــج شــدید یــا از دســت رفتــن زندگــی بــرای دیگــران پدیــد می‌آید. بــرای مثــال کتاب، 
بــرده‌داری را یــک نهــاد یــا راه و رســم اجتماعــی شــریرانه معرفــی می‌کنــد بــه ایــن معنــا کــه اگــر بــرده‌داری 

در جامعــه مســتقر گــردد ســبب آســیب یــا رنــج شــدید یــا از دســت رفتــن زندگــی بــرای دیگــران می‌گــردد.

حلقه مطالعاتی دریچه
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خیالِ بی‌خیال

* مهسا صحبتی
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الف( برگزاری کلاس‌های فرهنگی و هنری مدرسه تابستانی غدیر که طبق برنامه تا آخر مرداد ماه کلاس‌ها برگزار گردید.
      در این ماه طبق گزارش‌های جداگانه‌ای که در رابطه با کلاس‌های برگزار شده در کانال خدمت شما عزیزان ارائه گردید،
     کلاس‌های روبان دوزی، تریکو، خمیر فیمو، چرم دوزی، فتوشــاپ و حلقه کندوکاو برای دانش آموزان برگزار گردید.

     کل دوره اجرای مدرسه تابستانی امسال 6 هفته آموزشی بود که از بیست تیر آغاز تا اخر مرداد ادامه داشت.

ب( برگزاری کلاس آموزشی برای همیارانی که در کارهای مددکاری و قسمت پشتیبان تحصیلی فعال هستند/ در بخش مددکاری
     برگزاری )نقش مددکاری در ســمن‌ها( که توســط خانم دکتر افتخارزاده مســئول موسســه آتنا برگزار گردید و در بخش
     آشنایی با )سمن‌های خیریه، اهداف و عملکردها( که توسط آقای دکتر نوری استاد دانشگاه وجامعه‌شناس برگزار گردید.

ج( برگزاری جلسات مشاوره متناسب با اعلان نیازهای دوستان همیار در بخش پشتیبان تحصیلی

د( اهدای سبد کالای مرحله چهارم به خانواده‌های عزیز که گزارش آن به صورت مجزا خدمت دوستان در کانال اطلاع رسانی گردید.

ه( برگزاری جشن عید غدیر و هشتمین سالگرد شکل‌گیری خانه فرهنگی غدیر، با ارائه گزارشی توسط دوستان مسئول در
   بخش‌های پشتیبان تحصیلی، کلاس‌های فرهنگی و هنری و بخش حلقه‌های مطالعاتی به دوستان حاضر و در کنار آن

   بهره‌مندی از سخنرانی دکتر مقدسی پیرامون بحث اضطراب.

و( انتشار ویژه‌نامه ماهنامه کوچه به مناسبت سالگرد هشتمین سال شکل‌گیری خانه غدیر.

ز( تعمیر و تجهیز دو سیستم کامپیوتر برای خانه غدیر جهت استفاده دانش آموزان فعال در کلاس فتوشاپ.

ح( برگزاری جلسات حلقه های مطالعاتی دریچه و روزنه طبق برنامه مدون خود گروه‌ها

* خانه فرهنگی غدیر

گزارش عملکرد
مرداد ماه ۱۳۹۹
* خانه فرهنگی غدیر
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* خانه فرهنگی غدیر

۵۰ پک لوازم التحریر به دانش آموزان تحت پوشش شامل:
جامدادی، دفتر، مداد، خودکار، پاک کن، تراش و خط‌کش

تحویل داده شد. 

سپاس از همراهیتان
عشق و برکت برایتان


